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Abstract:
Introduction: This research aims to investigate the role of geo-sociocultural liminality in the reconstruction 

of subjectivity and show how it can persuade a person to create a liminal ‘Self ’ which eventually leads to the 
creation of mental space and memory narrative. The theoretical frameworks which are mainly based on Henri 
Lefebvre’s theories of space and Victor Witter Turner’s theory of liminality are applied to Goli Targhi’s Two 
Worlds.

Background of Study: This article focuses on Two Worlds and it is designed to study it by demonstrating the 
geo-sociocultural effects on subjectivity reformation. It shows that memory narrative can be viewed as a reaction 
to those effects on subjectivity representation and ‘Self-superimposition’. ‘Self-perception’ is categorized in three 
levels: ‘Self ’ in the pre-liminal level, ‘Self ’ in liminal status, and ‘Self ’ in the post-liminal stage. Two Worlds 
shows not only the effects of spatiality on construction of ‘Self ’ but also the unreliability of subjective truth and 
memories. Moreover, visualization of memories can be the product of mental space which the character uses it 
as a power to regain her lost subjectivity. Two Worlds portrays the attempts of an immigrant in the assimilation 
process; when the immigrant has to produce different ‘Self-images’, the superimposition of those images may 
result in the creation of mental geography because there should be a space to store the homeland’s images and 
memories. If the narrator cannot be involved in the act of communication and interaction, she has to find a way 
to reveal herself. In Two Worlds, writing is helpful in the process of ‘Self-assessment’ and ‘Self-healing’; it is a 
transition from liminality to post-liminality.

Methodology: The present study applies an interdisciplinary approach that integrates perspectives from 
different fields of knowledge; i.e., geography, sociology, and culture. While Lefebvre’s theories of space are used 
to emphasize the role of spatiality in the reconstruction of subjectivity, Turner’s theory of liminality is used 
to explain how geo-sociocultural in-betweenness causes ‘Self-liminality’. Through this interdisciplinary study, 
memory narrative is introduced as a means to help the reconstruction of subjectivity and the reconciliation 
between different ‘Self-images’. In other words, Henri Lefebvre’s theories of triad spaces is used to analyze the 
role of everyday rituals in both spatial understanding and ‘Self-perception’; the ‘Self ’ is affected when the spatial 
representations cannot be matched with personal preferences and choices. The discrepancies between different 
‘Self-images’ may result in the experience of liminality in all aspects of life; the concept of liminal subjectivity 
intersects with geo-sociocultural mourning and memory narrative which can be the product of culture and 
spatiality.
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Conclusion: Two Worlds offers a site to study the dynamic 
relations between geo-sociocultural factors and subjectivity which use 
the memory narrative to find a connection between the ‘Self ’ images in 
the mental space and the ‘Self ’ images in public spaces. Studying Two 
Worlds shows that not only liminality has both spatial and temporal 
dimensions and can affect the process of ‘Self-reconstruction’ but it 
can also influence the assimilation and psychological well-being of 
immigrants in host countries. Experiencing ‘Self-liminality’ makes the 
immigrants aware of their objectification and subordination processes; 
they are spatial users whose roles are to improve spatial growth. 
This objectification is a sort of permission to be in public spaces and 
participate in daily rituals.
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چکیده
بی تردید در ادبیات مهاجرت، ارتباط بین فردیت و فضای ذهنی انکارناپذیر است. تعریف فرد از 
خود و تعریف دیگری از وی وابسته به فضای ذهنی است. این فضای ذهنی محصول عواطف، 
روان زخم و تجربیات فرد می باشد. در سرزمین بیگانه، فرد مهاجر نیاز بیشتری به فضای ذهنی 
احساس می کند، چرا که “خود وطنی” در میان انباشت ایماژهای مختلف از “خود” کم رنگ شده 
است و فرد حس سرگشتگی عمیقی را تجربه می کند. گلی ترقی )1۳18( در مجموعه داستان دو 
دنیا رنج های زن جوانی را توصیف می کند که در پی اثبات ماهیت وجودی خود به درمانگرش در 
کلینیک روانی در حومه پاریس است. نویسنده نقش سرزمین بیگانه به عنوان نیروی جغرافیایی 
- فرهنگی - اجتماعی غالب، تأثیرات وطن و خاطرات گذشته بر روان فرد را ترسیم کردهاست. 
چهارچوب نظری این تحقیق بر نظریات هنری لوفور )1901(، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی و 
ویکتور ویتر ترنر )1920( انسان شناس انگلیسی استوار است. لوفور با معرفی سه فضای شخصی، 
باز ساخت  به  مجبور  را  فرد  که  می دهد  نشان  را  قدرت  اعمال  از  نوع جدیدی  و ذهنی  عمومی 
مفهوم  از  استفاده  با  همچنین،  می کند.  “خود”  از  مختلف  ایماژهایی  انباشت  و  خود  فردیت 
آستانگی ترنر، حالت سرگشتگی فرد مهاجر توضیح داده می شود. این مقاله نشان می دهد چگونه 
وطن و خاطرات گذشته به منزله مرحله پیش از آستانگی تلقی می شود و چگونه این امر شخصیت 

داستان را به سوی نگارش خاطرات خود سوق می دهد.

کلید واژگان: آستانگی، جغرافیا، خاطره، فردیت، فضا، گلی ترقی، دو دنیا    
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مقدمه
مهاجــرت، به مثابه بخش جدایی   ناپذیــر جامعه مدرن، 
تأثیرات بســزایی بر فردیــت و باز ســاخت آن دارد. مهاجر 
بــه دلیل رویارویی با ســاختار     های ذهنی گوناگون ناچار به 
بازسازی فردیت خویش می شود، تا عضوی مفید از جامعه 
باشد. ماهیت قابل پذیرش زمانی اتفاق می افتد که مهاجر 
در بازتعریف خــود با کدهای اجتماعــی و فرهنگی جامعه 
میزبــان خــود را به گونــه ای نزدیک کند که با آن همســو و 
یکی پنداشــته شــود. این همسوســازی و یک سان پذیری 
امــری نمادیــن و غیرقابل تحقــق از نظر جامعــه میزبان و 

مهاجــر اســت؛ مهاجر فردیــت وطنی خــود را بازســازی 
نمی کنــد و درعین حــال جامعــه میزبان هــم وی را کاملًا 
خــودی نمی پندارد، بنابرایــن همواره فاصلــه ای بین این 
دو وجود دارد. از مهم ترین ابزاری که برای همسان ســازی 
مورداســتفاده قرار می گیرد، سیستم زبانی است که فرایند 
باز ســاخت فردیت مهاجر را ســرعت می بخشد؛ هر چقدر 
با اســتفاده از سیستم زبانی، نشــانه ها و کدهای گفتمان 
غالب در رفتارهای اجتماعی و شخصی مهاجر بیشتر نمود 
پیدا کند، صلاحیت مهاجر در تعاملات و زندگی اجتماعی 
بیشتر موردتأیید ســرزمین میزبان قرار می گیرد؛ بنابراین، 
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این گونه تصور می کنیم کــه روایت کلامی فرد از خودش با 
بازتعریف خود و شناخت دیگری از وی رابطه مستقیم دارد. 
امــا درعین حال کنش و واکنشــی بین مهاجر و ســرزمین 
میزبان شــکل می گیرد که به موجب آن، فرایند باز ســاخت 
فردیــت با چالش روبرو می شــود و گاهی مهاجر را بیشــتر 
به ســوی تنهایی و تروما ســوق می دهد. همانندی به ظاهر 
رخ می دهد؛ اما مهاجر معتقد اســت که جامعه میزبان هم 
باید قدمی برای شناخت فردیت واقعی وی بردارد و بخشی 
از وجودش  را که در خاطراتش و با گذشته اش عجین شده 
همان طور که هست بپذیرد و از تغییر و یا تحریف آن اجتناب 
کنــد. هنگامی که جامعه پذیرنده مقاومت می کند، نیرویی 
درونی، مهاجر را به سمت بازپس گیری “خود واقعی” سوق 
می دهد و در این مرحله اســت که خاطره نویســی و روایت 
خاطــره بخشــی از روایت مهاجرت می شــود؛ مهاجر با باز 
روایت گذشته خود، فردیت به حاشیه رانده شده خویش را 

اصالت دوباره می بخشد. 
گلــی ترقــی )1318( با نــام اصلی زهره مقــدم ترقی، 
نویســنده ایرانــی مقیم فرانســه اســت. در بیشــتر آثارش 
خاطره نویسی به چشــم می خورد. در این شیوه نگارش به 
دلیل تصویرســازی، فضاســازی نویسنده و شــباهت آن به 
زندگی روزمره انســان های عادی و دغدغه های آنها، همزاد 
پنداری خواننده اثر با شــخصیت های داستانی باعث درک 
بهتــر داســتان های ترقی می شــود. هویت، گم گشــتگی 
انســان ها و تلاش آنها برای شناخت و بازتعریف خود، نقش 
خاطرات و گذشته در خاطرهنویسی و ساخت هویت فردی 
از مضامیــن اصلــی نوشــته های ترقی می باشــند. آثارش 
شــامل جایی دیگر،  خاطرات پراکنده، دو دنیا، و بازگشت 

می باشند. 
مجموعــه داســتان دو دنیــا، در حقیقــت ادامه کتاب 
خاطرات پراکنده می باشــد که شامل هشت بخش »اولین 
روز«، »خانم ها«، »آن ســوی دیــوار«، »گل های شــیراز«، 
»فرشــته ها«، »پــدر« و »آخرین روز« اســت. در این کتاب، 
راوی اثــر کــه در آسایشــگاهی در حومــه پاریس بســتری 
است، مجبور به باز ساخت فردیت خویش می شود. در این 
بازتعریف از خود، وی سفری به گذشته را آغاز می کند و در 

این سفر خاطرات کودکی تا بزرگسالی، رنج ها، دلتنگی ها، 
شکســت ها و توقعات دیگری از او و شناخت خود از خود را 

با استفاده از زبان مادری به نگارش درمی آورد. 
هنری لوفور )1901-1991(، فیلســوف مارکسیست، 
اگزیستانسیالیســت و جامعه شناس فرانســوی، به بررسی 
ســه نوع فضای روانی، کالبدی و اجتماعــی می پردازد که 
محصول روابط اجتماعی، فرهنگی و انســانی می باشند و 
در عین حال به مثابه ابزار قدرت عمل می کنند. از نظر وی، 
فضا بسان محفظه ای بسته و خالی نیست که با قراردادهای 
از پیش تعیین شــده پر شــده باشــد )لوفور،1992، 73(، 
بلکــه فراتــر از مرزهای فیزیکــی یک جغرافیــا، یعنی پر از 
رویکردهــا و مناســبات اجتماعــی اســت.  در واقــع، فضا 
محصول مناســبات اجتماعی، رفتار و کنش های انسانی و 

مجموعه ای از رفتارهای اجتماعی است.  
ویکتور ویتر ترنــر )1920-1983(، تحصیلات خویش 
را در رشــته انسان شناســی در لندن به اتمام رساند. وی در 
آثار خود به بررســی رابطه بین جامعه و فرهنگ می پردازد. 
وی همچنین، در آثارش نشان می دهد چگونه نحوه زیست 
انســان ها به شــکل دهی جامعه کمک می کنــد. از طرفی 
نمادهای فرهنگی و اجتماعی نیز محصول مشــارکت بین 
افراد و جامعه هستند. وی با بهره گیری از نظریات آرنولد ون 
گنپ، مرحله آســتانگی را که ایده ای بنیادین در مطالعات 
اجتماعــی و تغییرات فرهنگی اســت، توضیح می دهد. در 
این مرحله، افراد از نقش های اجتماعی پیشــین خود جدا 
می شــوند و در جســتجوی تعریفی جدید از خود هستند. 
بررســی های ترنــر، نقــش آســتانگی را در تحــول فردی و 
بازسازی ساختارهای فرهنگی - اجتماعی نشان می دهد.

باتوجه بــه توضیحــات فــوق، تحلیــل حاضــر باتکیه بر 
منابــع کتابخانه های و روش تحلیلی و توصیفی به بررســی 
مجموعه داســتان دو دنیا می پردازد. هدف اصلی، پاســخ 
به این پرســش اساســی اســت که چرا فرد مهاجــر پس از 
تطبیــق و همسان ســازی فضایــی خود دچــار نوعی خلأ 
عاطفــی  و روانی می شــود و چگونه آســتانگی جغرافیایی 
- فرهنگــی - اجتماعــی باعث انــزوای فرد و احســاس از 
خودبیگانگی اش می شود؛ زبان مادری و خاطره نویسی از 
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احســاس درماندگی و واماندگی فرد مهاجر می کاهد و وی 
را به ســمت فردیتی بینابینی ســوق می دهد. مقاله حاضر 
چشم انداز جدیدی را به روی مباحث به ظاهر شفاف فردیت 

و خاطره گویی به عنوان ابزار قدرت می گشاید. 

پیشینه تحقیق
تاکنون در نشــریات داخلی مقالاتی در مورد گلی ترقی 
به چاپ رسیده است. در ”خوانش پست مدرن از دو دنیا اثر 
گلی ترقی بر پایه اندیشه های هومی بابا“ )2022( عبدالله 
آلبوغیــش و آمنه بختیاری به بررســی استعمارشــدگی در 
معنــای فرهنگــی آن و پیامدهــای آن نظیر تقلیــد، تجربه 
آوارگــی روانــی و احســاس بی تعلقــی به محیطــی بیگانه 
می پردازند. به بیان نویســندگان حاضر، بررســی آستانگی 
در قلمروهای مکانی - زمانی و خودآگاهی شخصیت ها، بر 
نقش خاطرات گذشــته و خود وطنی تأکید دارد. بازسازی 
خاطــرات  در ارائــه “خــود” جدیــد و ورود به مرحله پســا 

آستانگی ضروری است. 
در مقاله ای با عنوان ”از دو دنیا به شخصیت های دوقلو 
- ســیر تکاملی دوگانه در داســتان گلی ترقــی“ )2020(، 
تئا شــرگیا درباره آزادی انتخاب و مشکلاتی که فرد با آن ها 
مواجه می شود، می نویسد. ایده دوقلو اشاره به دو جنبه از 
“خود” می باشد که یکی از آن ها همگون و دیگری ناهمگون 
محســوب می شــود. اگــر روح طغیانگــر شــخصیت های 
داســتانی به جســتجوی “خود” واقعی بپردازند، دوگانگی 
مطرح شــده برطرف می شــود. در حالی که نویســندگان 
مقاله حاضر به بررســی ارتباط بین آســتانگی جغرافیایی - 
فرهنگی - اجتماعی و آستانگی فردیت، روان زخم و فضای 

سوم ذهنی می پردازند. 
در مقاله ”تکنیک هــای ادبی و ضرب آهنگ های زندگی 
روزمــره... ” )2018(، جلال ســخنور و عرفــان رجبــی با 
اســتفاده از نظریات هنری لوفور به بررســی بازنمایی های 
فضایــی، فضاهــای بازنمایــی و پراکتیس هــای فضایــی 
می پردازند. نویســندگان حاضر با بررســی نظریات لوفور، 
ارتباط بیــن تولید فضا و آســتانگی اجتماعــی و فرهنگی 
را نشــان می دهند؛ تعریف فرد از فضــا وانتخاب نقش های 

اجتماعیش ارتباطی مســتقیم با تعریف وی ازخویشــتن و 
فضــای اجتماعی دارد. همچنین، فضــای عمومی جامعه 
محصول مشارکت افراد است؛ روابط و مناسبات اجتماعی 
هم در باز ســاخت فردیت و جهت گیری خاص در شناخت 

فرد از خود و اطرافش نقش دارند.
در مقالــه ”پیچ وخــم شــگفت انگیز گذشــته: مطالعــه 
نوستالژی در داســتان کوتاه گلی ترقی“ )2014(، فاطمه 
پورجعفری به بررســی نوســتالژی وتعلق خاطر شــدید به 
گذشــته می پــردازد. بــا یــادآوری خاطرات گذشــته، فرد 
مهاجر، با وجود احســاس انزوا و افســردگی که گاها وی را 
احاطه می کند، احســاس رهایی و رستگاری پیدا می کند. 
لیکن نویســندگان مقاله حاضر، نشان می دهند که چگونه 
آستانگی اجتماعی - فرهنگی در سرزمین میزبان وانباشت 
ایماژهای مختلف از “خود” منجر به احســاس سرگشتگی، 
روان زخــم و عدم تعلق می شــود ؛ بازســازی خاطرات راه 

رهایی از آستانگی است. 
در مقاله ای با عنوان »گیرکردن بین دو دنیا: هیبریدیتی 
و شــناخت هویــت میانه ای در رمــان دو دنیا بــه قلم گلی 
ترقــی« )2014(، ناصر شــبانکاری و بهــار محرابی درباره 
مشکلات زنان مهاجر می نویســند. نقش خاطرات گذشته 
در شــکل گیری هویت هیبریدی بر اســاس نظریات هومی 
بابا موردبررســی قرار می گیــرد. محققان بــا بهره گیری از 
عنصــر خاطره، هویت چندلایــه فرد مهاجر را رمزگشــایی 
می کننــد و از این راه به لایه هــای پنهان ذهنی که منجر به 
روان زخم می شــوند، دسترســی می یابند. اما نویسندگان 
مقاله حاضر، نشــان می دهند که چگونه آستانگی، فضایی 
ذهنــی ایجاد می کنــد که فرد به ارائه »خود«های ســاخته 
شــده از خویشــتن می پــردازد؛ یعنــی روایت خاطــره، به 
فــرد این امــکان را می دهد که جایگاه خود را در ســرزمین 
مــادری و میزبان بازتعریــف کند و از این طریــق در فرایند 

همانندسازی موفق تر عمل کند. 
در مقاله ”مقایســه ساختار بازگشــت زمانی در رمان دو 
دنیا نوشــته گلی ترقی... ” )2013(، احمدرضا صاعدی، 
نرگس گنجی و فرزانه حاجی قاسمی با تکیه بر دیدگاه ژرار 
ژانت به بررســی تقســیم بندی زمان روایت می پردازند. در 
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این تقسیم بندی، بدون در نظرگرفتن عواطف، محققین به 
بررسی ســاختار روایت به دو صورت گذشته نگر و آینده نگر 
می پردازند؛ همچنین برای آن ها زمان متن و زمان داستان 
اهمیت به ســزایی دارد. درحالی که نویســندگان حاضر به 
نقش عواطف در مرحله گذار از آســتانگی، توجه بیشتری 
نشان می دهند؛ یعنی برهم انباشتگی ایماژهای مختلف از 
“خود” نتیجه آســتانگی در فضای عمومی جامعه است که 
منجر به آستانگی عاطفی، روان زخم و انزوای اجتماعی فرد 

می شود. 

روش شناسی: فردیت جغرافیایی/اجتماعی و فرهنگی
 ازآنجایی که نویســندگان پژوهش حاضر درصدد بررسی 
تعامــل بیــن فردیــت و جغرافیا/فضــا و تأثیر باز ســاخت 
خاطرات گذشــته بر فردیت در ادبیات مهاجرت هســتند، 
رویکرد میان رشــته ای را انتخــاب کرده اند که نتایج حاصل 
از ایــن پژوهش در حوزه هــای جامعه شناســی و مهاجرت 
نیز مفیــد واقع شــود و ازآنجایی که در ایــران پژوهش های 
معدودی در این زمینه انجام گرفته است، ضرورت انجام این 
پژوهش بیشتر احساس می شود. هنری لوفور از چهره های 
شناخته شــده جامعه شناســی و نظریه پــرداز معــروف در 
حوزه تولید فضا اســت. در این راســتا، مقاله حاضر ارتباط 
بیــن بازتولید فردیت و بازتولیــد فضای ذهن که لوفور از آن 

به عنوان فضای سوم نام می برد را نشان می دهد.  
از دیــدگاه لوفور، فضــا به مثابه ماهیتــی اجتماعی در 
تعریف انســان از خود و همچنین تعریف دیگری از او نقش 
بســزایی دارد؛ فضا به عنوان عاملی در اجرای نشــانه های 
فرهنگــی، اجتماعــی و عقیدتی گفتمان غالب محســوب 
می شــود و در اهلی سازی و همگون ســازی افراد با یکدیگر 
نقش مهمی را ایفا می کند. اما وی مطالعات خود نیز درباره 
نقش انســان در تعیین سرنوشــت خویش سخن می گوید: 
انســان ها باید تعیین کننده سرنوشت، و سبک زندگی خود 
باشند و باعث تغییر فضای اطرافشان شوند )لوفور 2014، 
68(. بــه همین دلیــل در فضایی عمومی امکان تشــکیل 
نیروهــای مخالف و موافق وجــود دارد، وقتی نیروی غالب 
اجازه ظهور برابــر به گفتمان حاشــیه ای را ندهد، افراد به 

ناچار بــه دنیای ذهنی خلق شــده خویش پنــاه می برند، 
تا احســاس ارزشــمندی و تعلــق خاطر بــه فردیت خویش 
را حفظ کنند. به اعتقاد اســتفن رابینســون، بــرای ایجاد 
شــفافیت فضایی، نمودهای جامعه بایــد در ذهن افراد آن 
جامعه منعکس و نهادینه شوند )3(؛ رابطه بین فرد و مکان 

رابطه ای دو سویه است. 
از ســوی دیگر، مفهوم “آســتانگی” که اولین بار توسط 
آرنولــد ون گنــپ ابداع شــد و بعدها توســط ویکتــور ترنر 
مورداســتفاده قــرار گرفــت، نقــش کلیــدی در توضیــح 
دلایــل ایجاد فضای ســوم ذهنــی دارد. مرحله آســتانگی 
در مهاجــرت زیســتن در زمان حال و جامعــه مقصد تلقی 
می شــود، همان طــور کــه ترنر بیــان مــی دارد، در مرحله 
آســتانگی، فــرد در شــبکه ای از طبقه بندی هــای مختلف 
فرهنگی و فضایی قرار می گیرد و باید موضع خود را نسبت 
بــه هر کدام مشــخص کنــد )1969، 359(. نویســندگان 
پژوهــش حاضر، ایــن مرحله گــذار را در مهاجرت به ســه 
بخش پیش از آستانگی، آســتانگی و پسا آستانگی تقسیم 
می کننــد؛ مرحلــه پیش از آســتانگی به بررســی عواملی 
می پــردازد که فــرد مهاجر را بــه ناهمگونی بــا دیگری در 
جامعه مقصد و احساس انزوا و نیاز به ساخت دنیای ذهنی 
خود ســوق می دهد. مرحله آســتانگی جــدال بین “خود” 
ســاخته شــده در مقصد و “خود” وطنی اســت، و یا جدال 
بین انباشــت های ایماژهایی از “خود” را نشان می دهد که 
فرد مهاجر نیاز به باز ساخت دنیای ذهنی خود و ارائه آن به 
جامعه مقصد را در خود احســاس می کند تا بتواند سلامت 
روان خــود را تضمین کند؛ نگارش خاطرات گذشــته به باز 
ساخت “خود” کم رنگ شــده منجر می شود، و ورود مجدد 
به جامعه برای کســب زندگی عادی را آسان تر می سازد. در 
مرحله پســا آســتانگی فرد مهاجر، در جدالــی ذهنی بین 
کدهــای فرهنگی و اجتماعی ســرزمین مــادری و میزبان 
رهایی نسبی را تجربه می کند. ویکتور ترنر حالت روانی فرد 
مهاجر را با مرحله آســتانگی یکســان می پندارد. آستانگی 
به مثابه سازوکاری در دیالکتیک درون و بیرون است؛ درون 
بــه معنی وطن و آموزه های وطنی اســت کــه تعیین کننده 
ماهیت وجودی یعنی خود درونی و تثبیت شــده است؛ اما 
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بیرون به مجموعه رســوم جامعه مقصد اشاره دارد که منجر 
به برهم نمایی ”خود«های مختلف می شوند.

بازنمایی خاطره و باز ســاخت فردیــت رابطه تنگاتنگی 
با یکدیگــر دارند. فرد مهاجر، از ســویی باتکیه بر خاطرات 
گذشــته، تعریف مشــخصی از خود دارد که این تعریف در 
گــذر زمان، تثبیت شــده و در روابط اجتماعی و شــخصی 
نمود پیدا کرده است؛ به بیانی دیگر، چنین تعریفی نه تنها 
توســط فرد قابل باور است، بلکه دیگران نیز وی را بر اساس 
همان مشــخصه ها می شناسند و تعریف می کنند. هر گونه 
تغییر، تحریف و بازنمایی به شــکلی جدیــد باعث ابهام در 
فرد و اطرافیان وی می شود؛ وی را متزلزل و غیرقابل اعتماد 
نشان می دهد. اما این مطلب که مرور خاطرات متغیر است 
و وابسته به مکان، زمان، و حالات روحی و روانی فرد است، 
نادیده گرفته می شود، بدین مفهوم که روایت خاطر هرگونه 
بیشــتر به تمایلات فرد و شــناخت وی بستگی دارد و شاید 

یا بر اساس واقعیت نباشد یا واقعیت تحریف شده باشد. 

باز  اجتماعی:   - فرهنگی   - جغرافیایی  آستانگی 
ساخت فردیت

مرحله آســتانگی در حقیقت جدالی اســت بین خودی 
و دیگــری، بین خود وطنــی و خود ناخواســته، بین بودن 
و شدن که ســفری ناتمام در باز ســاخت فردیت می باشد. 
در مجموعه داســتان دو دنیا، ترقــی هنرمندانه این جدال 
را بــرای خواننــده اثر بــه تصویر کشــیده اســت. از همان 
صفحــات اول، خواننده بــا دردهای راوی هــم زاد پنداری 
می کند، گویی خود در این جدال نابرابر گرفتار است و باید 
راهــی برای کم رنگ کردن نقش ســرزمین میزبان به عنوان 
نیروی جغرافیایی - اجتماعــی - فرهنگی غالب پیدا کند. 
شخصیت داستان در رفت وآمدی مداوم بین حال و گذشته 
است، حال به معنی پذیرش نیروی غالب است، درحالی که 
گذشته به عنوان نیرویی پنهان در انتظار زمانی برای ظهور 
است و در حفظ فردیت شخص نقش مهمی را ایفا می کند: 
»دستور جدید: باید هر روز صبح در باغ گردش کنم و ناهارم 
را با دیگران ســر میز بخورم. نه« )ترقی 1381، 16(. راوی 
داســتان در حال ازهم پاشیدگی است. اگر قوانین مقصد را 

بپذیرد که در این داســتان نماینده مقصــد کلینیک روانی 
اســت، اجازه ورود  وی به جامعه صادر می شود. اما از نظر 
راوی پذیــرش، نوعی خیانت به “خود وطنی” اســت. راوی 
جدایی از جامعه و انزوا را به فراموشی اصالت وجودی خود 
ترجیح می دهد. راوی نوعی جنگ علیه خود را شروع کرده 
است، گویی رنج و اندوه نوعی تنبیه برای اوست. آستانگی 
دارای دو بعــد فیزیکی و روانی اســت؛ در بعد فیزیکی فرد 
در فضــای عمومی جامعه قــرار می گیرد و مجبــور به ارائه 
بازتعریفی از خود اســت کــه باید مطابق بــا اصول فضای 

عمومی مقصد باشد.
بــاز  از بعــد روانــی و عاطفــی، راوی در جســتجوی   
تعریفــی از “خود” اســت. ازاین رو گمان می بــرد جدایی از 
آموزه هــای مقصد، ارتبــاط عمیق تری را بــا دنیای درونی 
به ارمغــان می آورد. ایــن دنیای درونی و ذهنــی که لوفور 
آن را فضای ســوم می نامد، محل تلاقی و برهم انباشــتگی 
ایماژهای ساخته شــده از “خود” نیز می باشــد. در فضای 
ســوم هم مهاجر تجربه آســتانگی را دارد که به سه شکل: 
پیش ازآستانگی، آستانگی و پســا آستانگی دیده می شود. 
مرحله پیش ازآستانگی، مرحله ای است که راوی جدایی را  
در هر دو بعد فیزیکی و ذهنی تجربه می کند، اما بعد ذهنی 
برایش به مراتب دردناک تر می باشــد. ترک وطن، خانواده، 
عــادات، زندگی روزمــره و ســرگرمی ها از مصادیق جدایی 
در بعد فیزیکی می باشــد. همچنیــن، راوی در این بعد باز 
هم جدایــی را تجربــه می کنــد، هنگامی کــه در کلینیک 
روانی بســتری می شــود، باوجوداینکه تمــام تلاش خود را 
بــرای تطبیق فضایی انجام داده اســت، بار دیگر از زندگی 
اجتماعی خود محروم می شود. در بعد ذهنی، راوی نوعی 
مرگ نمادین را تجربــه می کند که به خاطر جدایی فیزیکی 
و غم غربــت، روان زخمی عمیق در ناخودآگاه وی شــکل 
می گیرد  کــه تدریجــاً وی را بی علاقه بــه محیط اطرافش 
می کند. نگاه منفی وی به آدم های اطرافش، نشــخوارهای 
ذهنی اش در مواجهه با واقعیــت فضایی و تلاش وی برای  
جســتجوی “خــود” گمشــده اش از طریق سیســتم زبان 

مادری محصول این روان زخم ذهنی است:  
من اینجا چه کار می کنم؟ 
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آدم هــای مچاله، بــا صورت های مقوایی و چشــم های 
مســدود. روی نیمکت هــای چوبــی کنار هم نشســته اند. 
آدم های ویران با دسته ای پیر. از این پرستارهای سفیدپوش 
موطلایی وحشــت دارم. از این باغ خاموش بیگانه، از این 
درخت های سوگوار با سایه های غمگین خاکستری، از این 
شمشــادهای صاف منظم، یک اندازه، یک شکل، ایستاده 
کنار هم مثل سربازهای آماده به خدمت. )ترقی 11،1381(
در مرحله آســتانگی، راوی در جنگ بین بودن و شــدن 
اســت؛ درک وی از فردیــت خــود و محیــط اطرافــش، به 
حضورش در لحظه بســتگی دارد. حضــور در لحظه یعنی 
پذیرش قضاوت های اطــراف از ماهیت وجودی وی، قبول 
تعریف “خــود” از دریچه دیگــری؛ اما راوی با این مســئله 
کنــار نمی آیــد. از نظر وی اگر هم قرار بــر بازتعریف “خود” 
توســط دیگری باشــد، آن دیگــری یا خاطرات گذشــته  یا 
ســرزمین مادری و مردمانش هستند. به همین دلیل تصور 
می کند، اطرافش آدم هایی هستند که با پذیرش آموزه های 
جغرافیایــی - اجتماعــی - فرهنگی غالــب ماهیت اصلی 
خویش را گم کرده اند؛ این آدم های گمشده تعریف درستی 
از “خــود” را به نمایــش نمی گذارند؛ ازیک طــرف جامعه، 
آن ها را فقط با فردیت های مشــخصی می پذیرد و از طرفی 
دیگر، تطبیق اجتماعی و فرهنگی منجر به برهم انباشتگی 
ایماژهــای مختلف از “خود” می شــود که به طــور نمادین 
چشــمه ای آن ها را بر روی شناخت واقعی از خود می بندد. 
از نظــر راوی، شبیه ســازی فردیت هــا بــه هم بــرای حفظ 

هارمونی فضایی جامعه الزامی است. 

فضای سوم: بازسازی فردیت و روایت خاطره 
فضای ســوم ذهنی نه تنهــا به عنوان محلــی امن برای 
ذخیره ســازی خاطرات و تصاویر گذشــته اســت، بلکه در 
شــناخت فرد از خــود و دیگری نیــز نقش بســزایی را ایفا 
می کند. یکــی از دلایلی که منجر به انتخاب فضای ســوم 
می شــود، عکس العمل مقصد در برابــر تنهایی فرد مهاجر 
اســت؛ یعنــی به جــای درک وی، فرایند شــکل دهی او را 
آغاز می کند. در مجموعه داســتان دو دنیــا، راوی از اینکه 
تحت نظر باشــد و بر اســاس دیگری باز تعریف شود، متنفر 

اســت. با لجبازی و نافرمانــی، بی علاقگی خود را نشــان 
می دهد. خانم دکتر در مرحله آستانگی نقش بسیار مهمی 
را در ســوق دهــی وی به تنهایی ذهنی کــه درعین حال به 
بهبود او و تجربه پس ازآستانگی منجر می شود، دارد. خانم 
دکتر، وظیفه اش اهلی ســازی و همانندسازی راوی است. 
راوی را همانند سربازی می بیند که باید مطیع باشد؛ هدف 
بازتولید فردیت های مطیع، سازگار و ثابت است تا از طریق 
آنها فرم های اجتماعــی، آیینه ای فضایی و اصول فرهنگی 
و اجتماعــی خــود را در جامعــه نهادینه کند )اشــکرافت، 
گریفیث، تیفین، 2000، 10(. راوی داستان تصور می کند 
در تطبیق اجتماعی و فرهنگی، ماهیت وجودی انســان ها 
تفاوتی ندارد: »نه من شبیه اینها نیستم. باید با خانم دکتر 
حرف بزنم. باید حالی اش کنم که پریشــانی حال من دلیل 
دارد، دلیلی معقول و قابل فهم« )ترقی 1381، 13(؛ از نظر 
خانم دکتر تمام بیماران یکســان هســتند؛ حال آنکه راوی 
معتقد اســت فردیت هر شخص منحصر به آن شخص است 
و برای روان زخم ها نباید تعریف و درمانی یکسان به کاربرد. 
اگر چه خانم دکتر در تلاش برای آشتی وی با محیط اطراف 
و تشــویق وی به هم کلامی و معاشرت با دیگران است، اما 
راوی می پندارد که زبانی مشــترک بین آنها نیست. در این 
مرحله منظور راوی ســاختار ظاهری و فیزیکی زبان مقصد 
و گفتمان رایج نیست، چرا که وی به خوبی از کلمات مقصد 
برای بیان مفهوم خود استفاده می کند، بیشتر تأکید راوی 
به عدم درک درونی اســت. برای شــناخت دنیای درونی و 
فردیــت ویژه هر فــردی باید با نگاهی بــه دوراز قضاوت و با 
همدردی فرد را بازتعریف کرد. در این بازتعریف، فرد در فضا 
عمومی جامعه، به علت حس پذیرش و ارزشــمندی حاکی 

از سوی فضای عمومی، بهتر عمل می کند.
هنگامــی کــه راوی در فضــای عمومی جامعــه مقصد 
آستانگی اجتماعی - فرهنگی را تجربه می کند، تقابل بین 
بودن و شــدن، وی را به ســاخت فضای ســوم ذهنی سوق 
می دهــد. انزجار وی از حضورش در غربت، کم رنگ شــدن 
خاطــرات وطــن و شــکل گیری “خــود” اجبــاری توســط 
نیروی فرهنگــی - اجتماعی غالب به طرق مختلف نمایان 
می شــود. یکی از بارزترین آنها، عکس العمل فیزیکی بدن 
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راوی یا احســاس بی تفاوتی اش در برقراری ارتباط کلامی 
و تعامــل اجتماعــی بــا دیگران اســت: »پاهایم بــه زمین 
چســبیده اند و بدنم متعلق به خودم نیســت. چشــم هایم 
عبور می کنند، روی هم می افتند، تغییر شــکل می دهند و 
ناپدید می شــوند. میان گذشــته و حال می چرخم بی آنکه 
روی لحظه ای مشخص متوقف شوم« )ترقی 1381، 12(. 
خشــم درونــی راوی منجر بــه نظاره گری و کنتــرل درونی 
می شــود ) پیلیپا  1998، 21(. توصیــف حالت فیزیکی و 
روانی خویشــتن در جامعه مقصد و احســاس گم گشتگی،  
توجیهی برای شــکل گیری فضای سوم ذهنی است. راوی 
دراعتراض به فردیت جدید، دستورات خانم دکتر را نادیده 
می گیــرد؛ پذیرش دســتورات بــه معنای همراهــی در به 
حاشیه رانی “خود” وطنی است. »صدا با من حرف می زند 
و مثــل امواج رادیویــی کهنه، دور و نزدیک یــا کوتاه و بلند 
می شود. صدا به من می گوید باید بلند شوم، دوش بگیرم، 
لباس هایــم را عوض کنم و صبحانه ام را پشــت میز بخورم« 
)ترقــی 1381، 15(.  از دید راوی، همســو شــدن با آداب 
زندگی روزمره و همانند دیگری شدن از سازوکارهای نیروی 
غالب برای کنترل فردیت می باشــد. نیروی غالب به شکل 
کنش وتعاملــی دو طرفه عمل می کند؛ »توانایی انســان ها 
برای هماهنگی با دیگران“ به تثبیت گفتمان غالب فرهنگی 
و اجتماعی منجر می شــود )عاملــی رضایی 1396، 83(. 
خانــم دکتر درتلاش برای نهادینه ســازی چنین تعاملی در 
ذهنیت راوی اســت. هنگامی که فردیت وی از نظر دیگری 
قابل درک و احترام نباشد، الزامی برای به رسمیت شناسی 
محیــط اطرافش ندارد. به همین دلیــل علیرغم رنجش وی 
از همانندسازی انسان ها و یکسان پنداری فردیت آن ها، او 
نیز دیگری را به رســمیت نمی شناسد و افراد بستری شده 
در کلینیک را یکســان می پندارد و ذهنیــت و فردیت آن ها 
را بــه نیــروی غالب تعمیــم می دهد: هدف تمامــی آن ها، 
اهلی ســازی فضایــی بیماران اســت. بدین دلیــل از آن ها 

به عنوان صدا نام می برد.
خانــم دکتر تصــور می کند »فردیت محصــول تعاملات 
دوجانبه اســت و به تنهایی و در خلوت ســاخته نمی شود« 
)رابینســون 2020، 4(؛ اما راوی معتقد اســت که فردیت 

انباشت کشمکش های درونی ایماژهایی است که انعکاسی 
از او در شرایط فضایی و زمانی مختلف است. هر قدر میزان 
کشــمکش بین این ایماژها بیشتر باشد، سلامت روان فرد 
بیشــتر در معرض فروپاشــی اســت. برای رهایی از چنین 
روان زخمی خانم دکتر او را تشــویق بــه نگارش خاطرات و 
خواب هایش می کند. در مرحله آســتانگی ســرانجام نقطه 
مشــترک و زبان مشــترکی بین آنها پیدا می شود که همان 
بازروایت گذشته است. فرد مهاجر با بیان خاطرات گذشته، 
مجدداً حس ارزشــمند بــودن را تجربه می کنــد ومی تواند 
حضور فعال تری در مناسبات اجتماعی داشته باشد: »باید 
از گذشــته فاصله بگیرم و به زمان حــال برگردم. باید “من” 
کنونی ام را بشناســم و این موجود واقعی را در فردا و آینده 
مجســم کنم. نمی توانــم. از آینده وحشــت دارم و “امروز” 
زمان خالی و معلقی ســت که به هیچ مکانی متصل نیست. 
تنها گذشــته واقعیت دارد.« )ترقی 1381، 19(. بازروایت 
خاطرات، نیــروی غالب را به چالش می کشــاند که حضور 
راوی را در لحظه حال می خواهد و ســعی در اهلی ســازی 
او بــرای آینده ای امن تــر دارد. امــا راوی می داند آنچه وی 
را تعریــف می کنــد یــا تعریفی کــه از خود دارد وابســته به 
گذشته اش است. وقتی تصمیم به نگارش می گیرد، اولین 
نشــانه های بهبودی در وی ظاهر می شــود. به بیان فوکو، 
قدرت به شــکل تعامــل دوطرفه خــودش را در هماهنگی 
انســان ها با دیگری تثبیت می کند؛ بــه همین دلیل خانم 
دکتر ســعی در نهادینه سازی این ساز و کار قدرت در ذهن 
راوی دارد )عاملــی رضایــی 1396، 83(. هــدف نهایی، 
هنجارســازی فرد و کنترل بی انضباطی هــای اجتماعی و 
روان است )سمیعی 2021، 1(؛ آموزش زندگی اجتماعی 
که در کلینیــک روانی در حال اجراســت، مانع نگاه منفی 
راوی به پیرامونش می شود: ”به نگاه خودم اطمینان ندارم 
و می دانــم که دنیای بیــرون آنطورکه من میبینم نیســت“ 
)ترقــی1381، 20(؛ این اعتراف بیانگــر اهمیت ارتباط با 
دیگری برای شناخت “خود” می باشد: اگر “دیگری” نباشد 
تــا از دریچه نگاه او خود را بازتعریــف کنیم، فردیت به مرور 

ناپدید می شود.
در مرحله آســتانگی، راوی خــود را دارای فردیت ”دگر 
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مفهومــی“ )باختین 1981، 270( می بیند؛ به بیان دیگر، 
فردیت راوی در ســه شــکل ظاهر می شــود: “خــود” برای 
“خــود” که به معنی فردیت یا من ساخته شــده درگذشــته 
و توســط آموزه های وطنی اســت که این شــکل از ماهیت 
فــردی در فضــای عمومی مقصــد کم رنگ می شــود و فرد 
مهاجــر ناگزیر به خلق فضای ســوم ذهنی اســت تا میراث 
وطنــی خویش را حفظ کند. حالــت دوم از فردیت، »خود“ 
برای دیگری اســت. به این مفهوم که فرد در جامعه مقصد 
باید بین انباشــت ایماژهــای ساخته شــده از فردیت خود 
مرتباً انتخاب کند که کدامیــن ایماژ را به نمایش بگذارد تا 
موردقبول و در امنیت اجتماعی باشد. حالت سوم دیگری 
برای “خود” یا من اســت، یعنی خود یا انباشت ایماژهایی 
از “خــود” توســط دیگری تعریف می شــود؛ شــناخت فرد 
از خود وابســته به حضور و نظر دیگری اســت. بر اســاس 
چنین تعریفی از “خود”، نه تنها هم صدایی یا دگر مفهومی 
ذهنی در فضای ســوم وجود دارد، بلکه فردیت دگر مفهوم 
وابســتگی خود را بــه مکان و زمان نشــان می دهد. »خانم 
دکتر: خواب هایت را بنویس. تو که همیشــه از گذشــته ات 
حــرف می زنــی، خاطره هایت را بنویس. می نویســم. خط 
می زنــم. دنبــال کلمه ها می گــردم. فکرهایم آشــفته اند و 
جمله هایم ســروته ندارنــد« )ترقــی 1381، 23(؛ بهترین 
راه مدیریــت چندصدایــی فردیت و ذهــن مهاجر، اعطای 
فرصت یکســان به آن ها برای ابراز و ظهور است، این امر در 

خاطره نویسی محقق می شود.
استفاده از خاطرات و روایت آن ها  حرکتی برضد کنترل 

فرد و ذهنیت او نیز می باشد:
دنبــال قصــه ام می گردم. شــاید برای همین اســت که 
می نویســم و هیچ وقــت راضی نیســتم. انــگار همچنان به 
دنبــال آن اولین قصه می گردم. اگر بتوانم بنویســم، خوب 
خواهم شد. می خواهم خوب شــوم. خودم را به این شکل 
ناتــوان و بیمار، قبول ندارم. می دانم این غریبه که در جانم 
خانه کــرده مهمانــی ناخوانده و غریبه اســت و حضورش 
موقتی است. هر چه توی ســرم می گذرد، می نویسم. مهم 
نیســت که آشــفته و درهم انــد. سلامت روانی مــن در گرو 

نوشتن فکرها، حس ها و خاطره هایم است. )ترقی 1381، 
)24-23

 راوی نگارش خاطرات را می پذیرد؛ اما با این بازســازی 
گذشته، به جنگ با نظام غالب می رود. وی ترجیح می دهد 
به زبان مادری خود بنویسد و این انتخاب نشان دهنده این 
است که راوی از یک سو  برتری زبانی خود را به رخ می کشد 
و از ســویی دیگر به نیروی غالب اجازه ورود و دسترســی به 
فضای سوم ذهنی خود را نمی دهد و از این طریق سعی در 
حفظ اســتقلال و فردیت خود دارد. فاصله گیری از گذشته 
و زیســتن در لحظه حال درمان ذهن آشفته راوی است؛ به 
عقیــده اش این امر زمانی محقق می شــود که خود را میان 
خاطرات گذشــته دوباره بازتعریف کند: اولین قصه به طور 
اســتعاری  به وطن اشــاره می کند که جنبه های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی آن بر شــکل دهی اولیه فردیت و حس 
تعلق فــرد به خودش تأثیر بســزایی دارد. خاطرات به مثابه 
»سنگ نوشــته ای قدیمی که می بایست معنایش را کشف 
کنند« می باشــند )ترقی 1381، 25(؛ بازسازی گذشته به 
راوی این فرصت را می دهد تا  به “خود” وطنی اش نزدیک تر 
شــود و آن را دوباره بسازد؛ درعین حال ســرزمین بیگانه با 
بازنگــری تراوش های ذهنــی راوی در روایت مکتوب او، به 
شــناختش می پردازد اگر چه این شناخت، هم در راستای 
بهبود شرایط زیستی مهاجر و هم شکل دهی فردیت وی به 
کار برده می شــود. همان طور که ویجــی آگنو اعتقاد دارد، 
خاطرات در حقیقت پلی بین گذشــته فرد و گذشته جمعی 
فــرد هســتند )4،2005(. در مرحله آســتانگی، گذشــته 
جمعی در فضــای عمومی جامعه مقصد نمود کمتری پیدا 
می کنــد و چون راوی نمی تواند فضای عمومی آن جامعه را 
به نشانه های فرهنگی و اجتماعی وطن خودش مزین کند 

پریشان حالی را تجربه می کند.
روایت خاطره به مثابه رابطه درمانی فرد با خودش اجازه 
دسترسی به مفاهیم مشــترک وطنی و هویت یا ناخودآگاه 
جمعی را بــه راوی و خانم دکتر می دهــد؛ ازآنجایی که این 
رابطــه بر مبنای تجربیات گذشــته راوی اســت، وی  حتی 
به صــورت گذرا احســاس خوشــایندی را در جامعه مقصد 
تجربــه می کند. این احســاس خوشــایند به دلیــل تجربه 
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“فردیتی منسجم” است که راوی را به مرحله پسا آستانگی 
می برد. مرحله پسا آستانگی مرحله رهایی راوی است: 

حــس می کنم از ســفری طولانــی آمــده ام، از انتهای 
تاریکی، از کشــف موهبت های کودکی و ترس های بزرگ؛ 
از تماشای مرگ. نوشــته هایم را کنار می گذارم. خانم دکتر 
از بهبــودی و بازگشــت مــن از آن ســفر پرپیچ وخم، راضی 
است. امروز. . ]با اتفاق های واقعی و حضور ملموسش، مرا 
در خود فرو می کشــد و گذشته به تاریخی در پشت سر[... 
]تبدیل می شــود. فرمان سرنوشتم را به دست می گیرم. رو 
به فردا می ایســتم[... می خواهم به امروز فکر کنم. )ترقی 

)205-6 . ،1381
راوی، پــس از کشمکشــی عمیــق بــا خــود و دیگری، 
سرانجام از مرحله بینابینی عبور و زمان حال را برای زیستن 
انتخاب می کند. برای رهایی از خاطرات گذشته، باز روایت 
خاطرات، فرد را به زیســتن در لحظه حال تشویق می کند: 
»شاید این وقت سرمســتی، این فرصت متعالی، لحظه ای 
گذرا باشــد که حتماً هست. مهم نیست. خاطره اش را نگه 
می دارم و با یــاد این امروز، ته مانده روزهای آینده را رنگین 
می کنــم« )ترقی 1381،512(؛ خاطرهنویســی به معنای 
سفری از بیرون به درون، برای احیا “خودی” که دچار مرگ 

استعاری شده بود، می باشد. 

نتیجه گیری
در مهاجرت، فرد با انباشــت ایماژهای مختلف از خود، 
دارای فردیتــی دگــر مفهوم می شــود. این فردیــت به طور 
مثبتی به ایجاد ارتباط فرد با دیگری منجر می شود؛ هر چه 
تطابق ایماژها با فضای عمومی جامعه مقصد بیشتر باشد، 
فــرد در روابط خود موفق تر عمل می کند و در جامعه مقصد 
جایــگاه بهتر و ثابت تری می یابد. امــا اگر فرد به هر دلیلی 
پلی بین ایماژهای “خود” وطنی و ایماژهای ســاخته شده 
در ســرزمین بیگانه پیدا نکند، به تدریــج این چندصدایی 
ایماژها فرد را به ذهن پریشــی دچــار می کند. چنین فردی 
به مرور تنهایی را به ارتباط جمعی ترجیح می دهد و در انزوا 
به ســاخت فضای ســوم ذهنی مشغول می شــود که در آن 
نشــانه های فرهنگی و اجتماعی وطن را مــرور می کند. به 

همین دلیل، فرد مهاجر ســه مرحله آستانگی را نیز تجربه 
می کند. در مرحله پیش ازآســتانگی، بــه دلیل جدایی فرد 
از وابســتگی های عاطفــی و خاطــرات خــود روان زخمی 
فرهنگــی - جغرافیایــی - اجتماعی را تجربــه می کند. در 
مرحله آســتانگی، واماندگی بین گذشــته و حال، سلامت 
روانــی فرد را بــه مخاطره می انــدازد و وی را مجبــور به باز 
روایت خویشــتن می کنــد. نگارش و ثبت خاطــرات به فرد 
کمک می کند تا وارد مرحله پســا آســتانگی شــود و از این 

طریق زندگی و روابط اجتماعی خود را دوباره آغاز کند.
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